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 مقدمه

هـاي   تواند محقـق را در واکـاوي اندیشـه    هاي علمی است که می و یا تأویل از جمله شیوه )1(1دون تردید هرمنوتیکب
شناسـیک و   علمـی اصـولاً سـیاقی هسـتی     ةاین قاعـد . و خواننده را در فهم و استدراك متون خلاّق یاري رساند ،ژرف
تأویل به هـیچ وجـه فهـم امـري معـین نیسـت،       «که منظور از  بر این باورندالبته بعضی از اندیشمندان . بینانه دارد  نهان

اـي برآمـده از تأویـل در    «پس بر این اسـاس، هـر   . )53: 1387فروند( »بلکه بیشتر قابل فهم ساختن خود آن امر است معن
 )408: 1386احمدي(» .تر شناخته نشده بود حکم گشایش و نمایش راهی است که شاید پیش

                                                        
١. Hermeneutic 



توضـیح مفـردات و مـواد     تنهـا ي باید خاطر نشان کرد که غرض از تفهیم در تأویل، ا در تصریح چنین عقیده
کوشـد تـا ابعـاد پدیدارشـناختی      گذرد و می شریح بعد بیرونی متن و کلام میزبانی نیست ؛ بلکه محقق قطعاً از ت

جـویی متـون و مطـالبی اسـت کـه تفسـیر و        زیرا که ماهیت و مقصود علمی این روش، کُنه. امري را کشف کند
 .یاب نخواهد بود مدركِ و نکته ةتشریح ظاهري و بیرونی، چندان موجب اقناع فکري خوانند

این جریان و حالت قضاوت کنیم، درخواهیم یافت که چرا بسیاري از اندیشمندان و منتقـدان   ۀحال اگر بر پای
شـان   هاي تحلیلی و تفسیري فراوان و وافی به مقصـود موجـود، هنـوز در تحقیقـات علمـی      نظر از اندیشه صرف

 . شوند اسطوره و استعاره می ۀمتوجه دو مقول
 ،؛ اعتبـار مفـاهیمی  نخست ،شود نخست براي چنین اندیشمندانی مهم و جدي تلقی می ۀچه در وهل آن به یقین

 .شناختی این دو مقوله است بخشی و هستی ؛ ظرفیت ذاتی و اطلاعسوم؛ داشتن عناصر قائم به ذات و دوم
از س ـ ی و مـبهم هـا تشـبیهاتی تزیین ـ   ي و استعارها ها ادعایی افسانه ایم که اسطوره به فراوانی گفته شده و خوانده

ا مـنعکس  ه ـ هـایی هسـتند کـه تصـویرهایی را از وراي هـزاره      ها آینه اسطوره«دانیم  در حالی که می. بیش نیستند
آینـد و فرهنـگ آدمیـان     ها به سخن درمی مانند، اسطوره یشناسی خاموش م جا که تاریخ و باستان کنند و در آن می

مردمـانی ناشـناخته ولـی اندیشـمند را در      ةبلنـد و منطـق گسـترد   آورند و افکار  ها به زمان ما می را از دوردست
 )7: 1368هینلز( ».گذارند دسترس ما می

دانسـتند و بـه    یخود را عین حقیقت م ـ ۀهاي ساخت بیشتر اقوام بشر در آغاز بیداري فکر، افسانه«بایستی دانست که 
عقیده داشتند که عالم خلقت در اصـل مقـدس بـوده    یعنی . شمردند زیرا حقایق زندگی را مقدس می. آنها ایمان داشتند

هنگـام   ،حقایق ابدي که زندگی بشر چیزي جز تکـرار نـاقص آن نیسـت    ۀو زمان در آن عالم، زمان مقدس بوده و هم
صـرفاً  «از این رو، اسـطوره  . )31: 1386کروچه( »ي جلوه کرده استا طلوع آن زمان مقدس و بزرگ در لباس وقایع نمونه

تـوان ایـن هسـتی معنـابخش      که بعـدها مـی   )42: 1384ضیمران( »دهد بلکه به آنها هستی نیز می ،چیزها نیستمعنابخش 
  .ي دریافتا هاي استعاره ساخت هاي ژرف اساطیري را در لایه

تزیینـی و   –توانیم بپذیریم که استعاره در کلیتش منحصراً کارکردي تشـبیهی   پس بر اساس چنین نگرشی نمی
و راهی است براي اندیشـیدن   .راهی است براي تجربه کردن امور واقع«بلکه استعاره  ،ها دارد دیدههمسانی بین پ

 »پـس در عمـق امـور بـر سـاخته جـاي دارد       ،چـون چنـین اسـت    .نمایش خیالی حقیقت است .و زندگی کردن
هـایش   در اسـتعاره  ،گزاف نیست اگر بگوییم که بخش ادراکی شعر هر شاعري صاحب سـبک  .)63: 1380هاوکس(

هـاي حسـی و    هـا و دریافـت   تـرین جهـان اندیشـه    بلکه آرمانی ،نهفته است؛ چون استعاره هذیان شاعرانه نیست
 .تجربی شاعر است

 ،اسـاطیري  ةاسـتعار « :نویسـند  پردازنـد و مـی   اسـاطیري مـی   ةها به اسـتعار  بندي استعاره اگر بسیاري در تقسیم
 ـ –دوران قبل از ادبیات  –ي است که در عصر اساطیر ا استعاره حقیقـت داشـته و بعـد از آن کـه بـه کلـی        ۀجنب



از همـین اهمیـت    برخاسـته  ،)179: 1372شمیسـا ( »ناگاه در زبان شاعري مجـدداً رخ نمایانـده   ،فراموش شده است
محسـوس کـردن   « :استعاره بگویـد  ةتعریف و فاید ۀکوب در ادام وگرنه غیر ممکن است کسی چون زرین .است

 )71: 1372 کوب زرین (  »از آن مخفی و نامریی استآن چه 
دارد تا همواره جریانی بنیادین و همبسته بـین اسـطوره    شاعران را وا می ،تفکر و نیروي استعلایی ،به هر حال

بـه   .را که بین این دو در نوسان است آشـکار گرداننـد  سازگاري پنهانی و از این رهگذر  .و استعاره برقرار سازند
تـوان ادعـا کـرد کـه بـین اسـتعاره و اسـطوره نـوعی کـارکرد تعـاملی            بر اساس همین تبیین و تحلیـل مـی   یقین

م کـه شـاعران تنهـا    کنیف اعترادهند تا  ت میأهاي علمی و ادبی به ما جر چون یافته .شناختی برقرار است معرفت
حیات و معنابخشی را چـون دوران  پردازند؛ و نیروي  موجوداتی هستند که به طور اخص به مراقبت از هستی می

 .سازند ها منتشر می ها و آفریده هپدید ۀاساطیري در هم
زیـرا در   .هاي غیرخلاّق تمایز قایـل شـد   هاي خلاّق و استعاره بایستی بین استعاره ،در چنین روند و رویکردي

کند کـه سرشـتی لغزنـده     ي درج میا ي به گونها ي را در واژها هاي فشرده ها و ایده هاي خلاّق شاعر اندیشه استعاره
است این چنین ساختی دیگر در حد تجانس و تشـابه و یـا ایجـاد چنـین همگـونی کـه        آشکار .گیرد به خود می

توانیم بگوییم کـه وجـود عناصـر     و در این صورت است که می .باقی نماند ،هاي غیرخلاّق است استعاره ۀمشخص
بلکـه شـاعر بـا رعایـت بـه کـارگیري        ،یی سطحی و انضمامی نیسـت دیگر نمودها ،يا اساطیري در شعر استعاره

و  .شناسـانه و پدیدارشـناختی اسـت    ي از ادراکـات غایـت  ا معیارهاي شاعرانه و فنون شعري در پی بیان مجموعه
 .تلاقی اسطوره و استعاره در همین جاست ۀدقیقاً نقط

کوشـد   مـی ست و او تبیین چنین مظاهري معناگر این مقاله با استفاده از تفکر هرمنوتیکی در تعقیب ،به هر رو
  .خطوط دیگر بودگی استعاره و چگونگی تحلیل عناصر اساطیري موجود در آن را متبلور سازد ،تا از این منظر

 
 تخیل عنصر مشترك اسطوره و استعاره 

نیـروي حیـات    ۀیاولّ«هاي عالی ذهن بشر است که به صورت  تخیل یکی از فعالیت ،صرف نظر از معناي قاموسی
چون فعالیـت   ،)175: 1373دیچز(» آفرینش ۀو تکراري است از عمل جاودان ،ادراك انسانی است ۀهم ۀو عامل اولّی

 .رسد آدمی در منظر اول بدون پرتو آن به تجلیّ و ظهور نمی ۀهر نوع اندیش
ي ا یگانه قـوه  ،باشد آنها میشناسان استحضار صور ذهنی در غیاب موجبات  روان«که به قول ) تخیل(این نیرو 

 ـ   .است که با آن انسان موجودي عامل و فاعل است انفعـالی   ۀزیرا قواي دیگر همه و حتی عقـل و اراده نیـز جنب
ل بـوده اسـت   «قدر مسلمّ انسان پیش از آن که  .)52-51: 1362کوب زرین( »دارند  »موجود متفکر باشد موجود متخیـ

هسـتی را متصـرفّ شـود و اشـیا و      ۀانگیزبودن موجب شـده تـا او پهن ـ   لخیا ۀو همین مشخص .)18: 1367گریس(
خیـال محـل تکـوین     .به دور از هر گونـه گریزنـدگی گـرد آورد    ،انگیزتر آلی و شگفت ها را در سنخی ایده پدیده



و از  .هاي جهـان آفـرینش را درنـوردد    ها و افق و عنصري است که بشر را قادر ساخته تا تمامی کرانه ،ها خلاقیت
هـا پویـا نگـه     ها و زمان مکان ۀتر در هم تر و گسترده سپیده دم حیات تا به امروز بازتابندگی خود را هر چه عمیق

 .دارد
هـاي   زمانی کـه در مسـیر تبیـین اندیشـه     2»باوره«همین دریافت و دلالت بوده تا کسانی چون  ،با قطع و یقین

تخیل همان حضور خداوند و اعمال او در روح انسـان  «کند که  نقل 3»بلیک«از قول  ،مکتب رمانتیسم قرار داشته
واجد خصلتی الوهی اسـت و طبـع معنـوي انسـان در تخیـل       ،هر خلاقیتی که به مدد تخیل صورت بگیرد .است

 ـ  4»ویلیام جی گریس«و گذشته از این نیز  .)57: 1386 باوره( »شود محقق می ادبیـات  « ۀرا واداشته تا به نقـل از مقال
آن زمـان کـه    .ادبیات با ظهور انسان ابتدایی همزمان است و همـزادش مـذهب اسـت   «بنویسد که  »عصر فضادر 

به آسـمان و سـتارگان و دشـت و کـوه      ،انسان ابتدایی تنها و بی پناه و گرانبار از تخیل و توهم به مظاهر طبیعت
مذهب و ادبیـات در وجـود ایـن     ،نمود میانتها  نیافتنی و بی دوخته و همه چیز در نظرش مرموز و دست چشم می

 ،پناهی در مأمن لطف خـدا پنـاه بجویـد    مذهب براي آن که انسان در تنهایی و بی ؛شود گر زاییده می موجود نظاره
 ».خواهد آن را به تسخیر خود بیـاورد  بیند که می تخیل او در هر شیئی دنیایی مرموز می ةو ادبیات براي آن که قو

 )18: 1367 گریس(
در زیـرا کـه    .تفسـیري اسـطوره و اسـتعاره بیـرون نیسـت      ةاند از دایر پنداشته »باوره«و  »گریس«چه  لزوماً آن

هـا را   ها و مناسک هستند که ماندگاري اسطوره ها و مناسک است و همین آیین اساس جهان اساطیري جهان آیین
هـا را در طـول اعصـار و قـرون      اسـطوره  هـا  اند تـا انسـان   و همچنین موجب شده  در روند تاریخ تحقق بخشیده

 .شان تجربه و همراهی کنند متمادي در زندگی
ي است با مفهومی گسـترده و طیفـی وسـیع و    ا واقعیت فرهنگی بسیار پیچیده«گوییم که اسطوره  حال اگر می

 ،و کردارهـا  هـا  گفتـه  ،هـا  ي از اسطوره دید و در زیرساخت بسـیاري از اندیشـه  ا توان نشانه در بیشتر تخیلات می
تـرین بخـش ادبیـات     توان ادعا کرد کـه اندیشـیدنی   پس می ،)61: 1386 آموزگار( »توان یافت ردپایی از اسطوره می

جهان خیال یک جهان برزخی اسـت  « .ي است که خود برآمده از عنصر تخیل خلاق استا اشعار استعاره ،شعري
وجـود   .تأویـل هـم هسـت    ،پس چون تخیل هست .بروز آن است ۀو در حکم رمز عوالمی است که خود واسط

 ـ چیزهاسـت کـه از یـک سـو رمزنـد و از سـوي دیگـر         ۀتأویل دلیل بر وجود رمزاندیشی یا حتی ساحت دوگان
 )395: 1373کربن( ».مرموز

 ـ ،انـد  منتقـدان و اندیشـمندان گفتـه    بیشـتر همواره همان طوري که  اسـطوره و اسـتعاره دو سـاحت     ۀدو مقول
انسـان متفکّـر اسـتعاره را     ۀها را و روح شاعران انسان ابتدایی اسطوره ۀکه روح شاعران اي گونهبه  ،وجودي دارند

ماهیـت پدیدآورنـدگی    درواقـع و  ،چه در یاري انسان ابتدایی و انسان متفکرّ خلاّق مـؤثر  اما آن ،پدید آورده است
                                                        

٢. Bavre     ٢. William Blake 
 ۴. William. J. Grace 



تـوانیم   مـی  ،و مبانی آفاق فکري هنـر شناسی  ترتیب همچون مباحث مطرح در روان بدین .تخیل بوده است ،داشته
 »تخیل مادر خلاقیت و خلاقیت مـادر نـوآوري اسـت   «که  بیان کنیمنسبت تخیل به خلاقیت و نوآوري را چنین 

 )137: 1383پور امین(
بـه زمـانی کـه     ،اسطوره مربوط به زمان کودکی بشریت است«زیرا که  .اسطوره مخلوق تخیل است ،به هر رو

و  ،تنها چیزي که براي اندیشه و تفکر ،چون بشر در آن زمان .بافی محصور بود رات انسان در خیالها و تفک اندیشه
اندیشید چـون هنـوز از    فقط ذهن و خیالش بود  و هنگامی که می ،به عبارتی براي تحقیق علمی در اختیار داشت

: 1384 رضـایی ( ».چیزي دیگر نبود ،خیالاتی چنداش غیر از  نتایج اندیشه ،بنابراین ،مند نبود هاي تجربی بهره اندیشه
22(  

گـوییم   و اگر می )161: 1386 اشمیت( »تفکر تمایلی به حرکت در صور خیالی دارد«به یاد داشته باشیم که  ،البتّه
حس و عاطفه است و هیچ گونه ارتباطی با عقلانیـت   تنهامقصود این نیست که شعر  ،که عنصر شعر تخیل است

 »زبان شعر مبین هـیچ انحرافـی از رونـدهاي تفکـّر عـادي نیسـت      «که  به یقین بر این باوریمبلکه  ،اردو تفکّر ند
ي ا حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینـه  ،که خیال یا تصویر«در این صورت بایستی پذیرفت  .)161 :همـان (

گـاه بـا    عاطفی و حسی در به وجود آمـدن اسـاطیر و آن   ۀو این زمین )17: 1366 کدکنی شفیعی( »عاطفی همراه است
 .یابد نمود و ظهور می ،آمیختگی آن با تجربه در شعر

 .هاسـت  بخشـی بـه تجربـه    نظـم  ،تـوان بـه آن پرداخـت    مطلب مهم دیگري که می ،شناسی تخیل در مبحث ماهیت
که یکی از کارکردهـاي دیگـر    اور استبر این ب ،پس از تبیین ابداع به عنوان یکی از کارکردهاي تخیل 5ریچاردز

و نه لزوماً عمـدي و   ،هاي مشخص و براي غایت یا مقصودي مشخص به صورت ،نظم بخشیدن به تجربه«تخیل 
حـال اگـر بـر مبنـاي همـین       .)213: 1375 ریچـاردز ( »مفروضی از پدیدارهاسـت  ۀخودآگاهانه بلکه محدود به زمین

ي را با شناخت و دقـّت علمـی بکـاویم بـه     ا تجربی موجود در اشعار استعارههاي فکري و  اندیشه بخواهیم سازه
همـین قـدرت در    ،سراي است چه عامل تمایز شاعران نابغه و توانمند با شاعران نظم آن .این نتیجه خواهیم رسید

ه بـه صـورت   آگـاه و گـا   ها و بیان نمودي آنها در اشعار است که گاه به صورت نیمه تجربه ،ها هم تنیدگی اندیشه
سـازي صـرف    در تصویرسـازي و مشـابهت   تاًو عنصر تخیل در چنین رویکردي قاعد .شود ناخودآگاه متبلور می

و بخـش دیگـر آن    آیـد  مـی شـمار   بهبخشی از کارکرد تخیل تنها و چون نگاره و تصویرسازي  .شود مقصور نمی
 6پاونـد  ي را ازراا دقیقاً چنین اندیشـه  ،رانه استخاستگاه فکري ملحوظ در بیان شاعبخشی از  ایجاد ارتباط و اطلاع

ي از ا خوردگی عـاطفی و عقلانـی در برهـه    گره ةدهند ازراپاوند تصویر را نشان«گوید که  می 7رنه ولک .باور دارد
 ) 209: 1382ولک( »صوري ۀداند نه ارائ زمان و وحدت بخشیدن به افکار متفرق می

سـازد و   اسطوره هرگز واقعیت را به طور خام منتقل نمی«طوري که  هماندهند  این مطالب به درستی نشان می

                                                        
۵. Richards    ٢. Ezra pound  ٣. Rene Wellek 
 
 



گیـري از عنصـر خیـال از سـطح عـادي       استعاره نیز با بهره ،)363: 1386مزداپور( »همواره از عنصر خیال بهره دارد
 سازي و متافیزیکی که مکان فراتر از هستی و جهان موجـودات  سازي محسوس به جهان و عصر اسطوره شباهت

گسـترده و   ةاسـتعار  ،جایی کـه خـوارق عـادات    از آن ،)2(شعر متافیزیکی«پس لابد باید گفت  .کند کوچ می ،است
ه و آگـاهی   ا ترین شعر حقیقی ،برد شود به کار می قیاس جزیی را که به عنوان همانندي تلقی می ست؛ زیرا با توجـ

کـار شـعر   «پس اگـر   .)239: 1373دیچـز ( »شود یعنی توجه جدیدي به شیئیت موضوع را موجب می .گردد آغاز می
پس کار اسـطوره   ،)239 :همان( »خاص جلب توجه به اشیاست ۀیعنی شعر طریق ،برانگیختن توجه و آگاهی است

  .هاي هستی است خیال است نیز توجه معنابخش به هستی و پدیده ةزاد میتما بهکه 
لازم است تفاوت تخیـل   ،ر استعاره و اسطوره داشته باشیمتري از تخیل و کارکرد آن د براي این که فهم دقیق

تخیـل   ةهایش دربـار  در میان سلسله بحث 8کولریج .برشماریم ،کنند و وهم را که بسیاري این دو را یکی تلقی می
  :گوید او می .تري را متصور است نازل ۀبراي وهم وظیف ،و وهم
 ل قوکننده است و  گردآورنده یا همنشینی ةوهم صرفاً قو ،عناصر و مفاهیم متفاوت باشد ةدهند بخش و سازش وحدت ةاگر تخی

 )74: 1380هاوکس( .ها در آن دخیل است صرفاً توجه ماشینی به شباهت
 ةهـاي زاد  شود تا وي تفاوتی عمـده بـین اسـتعاره    البته همین تفاوت مفهومی و کارکردي است که موجب می

وهم عبارت است از توانـایی فـراهم   «بنابراین او عقیده دارد چون  .ز تخیل قایل باشدهاي برآمده ا وهم و استعاره
پس چنـین تصـایري فاقـد هـر گونـه       ،آوردن تصاویر در اصل نامشابه بر اساس تشخیص یک یا چند وجه تشابه

حـال ایـن    .)74 :انهم( »کند اما شاعر آنها را بر اساس نوعی همسانی تصادفی خلق می ،اند ارتباط طبیعی یا اخلاقی
ي ا  زیرا که در اشـعار اسـتعاره   .کند هاي تخیلی کاملاً فرق می دانیم چنین صوري در اشعار مبتنی بر استعاره که می

بلکـه شـاعر    ،هایی همانند نیسـت  سازي و یافتن نسبت متکی بر شباهت تنها ،گفته شد پیشترگونه که  تخیلی همان
 .از سطح معمول و محسوس به جهانی فراتر و برتر سیر خواهد کرد سازي، بر تشابه افزوناز این طریق 

 ،مقایسـه « :شد که در ادبیات تخیلی تصاویر کلی در استعاره چهـار کـارکرد دارد   یادآورگذشته از این بایستی 
کـه   ،) 222: 1382ولـک و وارن ( »دهد و انتساب جـان بـه اشـیا    تصویر محسوس که از معقول خبر می ،دوگونه بینی

شرایط مکان و زمـان   ،اما قدر مسلمّ بایستی به دلیل نوع فرهنگ .توان همین چهار کُنش را در اسطوره نیز دید یم
چـه در ایـن اثنـا مهـم و جـدي تلقـی        ولـی آن  .اقوام و ملل قایـل شـد   میانهایی  تفاوت ،سازي اسطوره ۀو اندیش

ارتباط عمیق اما نمودگـونگی قدسـی و مینـویی     سازي و آفرینی و استعاره وجود عنصر خیال در اسطوره ،شود می
 .آن دو است

 
 نقش زبان و عملکرد آن در دو ساحت اسطوره و استعاره 

                                                        
٨. coleredge 



یـابیم کـه    در مـی  ،تأمل کنـیم   )30 :1 بقره( »و علَّم  آدم الاََسماء کلَُّها« :شریف ۀاگر از روي حاقّ مطلب به این آی
بـه آنهـا معنـی     ،یعنـی زبـان و واژگـان    ،معنـوي خـود   ةکردن آنها در نظام پیچیـد انسان با نامیدن اشیا و با وارد «

گذاري و معنابخشی به اشیا در واقع  و این نام )265-264: 1385فکوهی ( »دهد بخشد و به نوعی به اشیا روح می می
  .گیري و تصرّف آنهاست براي بهره ،دومبراي شناخت و درك هستی آنها و  اول

زبـان توانـایی انسـان را در تفکّـر و دیگـر      «چـون   .و کلّی باید دانست که انسـان یعنـی زبـان    در نگاه بنیادي
توان گفت تفکرّ و استدلال در مراحل عـالی و   تا جایی که می ،برد آسایی بالا می هاي ذهنی به میزان معجزه فعالیت

اطنی  ( »و زبان یعنی تفکّـر تفکرّ یعنی زبان  ،در این مراحل .بسیار مجرد از زبان غیر قابل تجزیه است  .)141: 1380بـ
کنـیم   چه درك مـی  کند که بگوییم تفسیر و ظهور هر آن این اهمیت و تبلوریافتگی ما را به این حقیقت نزدیک می

و گرنه هیچ شـناخت و انتقـالی حاصـل     ،از مرکز و کانون زبان قابل شناخت و انتقال است به یقین ،یابیم و درمی
  .شود نمی

 .)92: 1386گـري  ( »ددار ایمان به قواي زبان ما را به حاقّ واقعیت نزدیک نگه مـی «پس جهان ما زبان ماست و 
ادراك حسـی از منـابع   «دانیم کـه   همه به درستی می .تا جایی که ماهیت بشر و ادراکات او را غیر از این در نیابیم

گاه معنـایی بـه    نماییم و آن را با حواس خود ادراك می رسد که ما امور واقع به نظر می .شناخت هستی است ۀاولی
 ،از ایـن رو  .)47: 1385هکـر ( »کنـیم  دهیم و آن را به صورت واژگان تصـویر مـی   نسبت می ،ایم چه ادراك نموده آن

 ،هـا از مسـیر زبـان    پدیـده  ۀهم ـ ،به عبـارتی  .خاستگاهی زبانی دارد ،هاي هستی و معناگذاري آنها ادراکات پدیده
طـور کـه    همـان  ،گاهی زبـانی دارد  پس بر این اساس استراتژي ادبیات نیز تکیه .آورند خود را به دست میهستی 

  .اسطوره نیز چنین خاستگاهی را دارد
ي را ا ها تحقیقات علمـی مفیـد و ارزنـده    ساختار و ماهیت اسطوره بارةشناسان که در شناسان و زبان بسیاري از روان

اـن  به عنوان نمونه .دانند اسطوره را مبنایی زبانی می ،اند ظهور رسانده ۀبه منص فرانسـوي کـه از منظـري روان     9ژاك لاک
  :گوید می ،است اودیپ توجه کرده ةزبان شناسانه به اسطور –کاوانه 

 به معنا  ها که در زبان ا و آزاديه ها و ممنوعیت ها و نه آري ۀو در شبک ،هر دو زبانی است ،ساختار خودآگاهی و ناخودآگاهی
 )357 :1386یاوري( .گیرد شکل می ،رسند می

 تنهـا ها را  شناس که اسطوره محققان زبان ،به موازات مطالب یادشده ،این تحقیقات ةو همچنین در گستر
دانش اساطیر نوعی ضایعه یا چنـان  «که  بر این باورند ،کنند شناسی بررسی و تحلیل می از دریچه و بعد زبان

آسـاي خـود بـه اشـیا      ها با تخیل سـیل  بدین معنی که نخستین انسان .ی بیماري زبان استنوع ،که گفته شده
آن اوصـاف   ،بردند که آنها اوصافی بیش نیستند و در نتیجـه  ولی بعدها از یاد می ،کردند اوصافی منسوب می

 ،»کنـد  وشـن مـی  به جاي آن که بگوینـد خورشـید سـپیده دم را ر   عنوان نمونه  به .را به ایزدان مبدل ساختند

                                                        
٩. Jacques Lacan 



پـور   اسماعیل(» اسطوره زاده شد ،گونه بدین .کشد دم را دوست دارد و در آغوش می خورشید سپیده :گفتند می
، 10کـاوانی چـون زیگمونـد فرویـد     شناسـان و روان  دیدگاه روانهمین استدلال به  ۀحال اگر بر پای .)47: 1387

آنان نیز چنین برداشت و نظـري را نسـبت بـه شـعر و      ،و دیگران دقّت کنیم 12و آدلر 11یونگ   کارل گوسـتاو 
  .شاعران داشتند

تـأثیر سـخن در خواننـده و یـا      برايهدف زبان در استعاره را تزیین  ،هر چند که بعضی از محققان و منتقدان
مقبـول طبـع    ،ولی کاملاً روشن است که چنین طرز فکري با توجه به کارکرد اسـتعاره  ،کنند آفرینی تلقی می ابهام

کـار   دهـد کـه زبـان بـه     ي به نیکی نشان مـی ا زیرا ساخت و نوع به کارگیري زبان در اشعار استعاره .علمی نیست
زبـانی   ،تـوان ادعـا کـرد کـه زبـان در اسـتعاره       یعنی مـی  .ها فرق دارد گرفته شده در استعاره با اشکال دیگر زبان

کنـد کـه    واقعاً او نیست که تعیین می«آید  شاعر به سخن در می وقتی که ،از این رو .هاست تر از سایر زبان فلسفی
 )92: 1386گري ( »ترین ذات اشیا یعنی درونی ،کند بلکه سخن هستی را براي او تعیین می ،چه بگوید

ل اسـت   زبان فعال « درست و علمی تفهیم شویم کهبه راستی اگر  بـه   )189: 1373دیچـز ( »ترین خدمتگزار تخیـ
هـاي   یعنی این که در تمامی کُنش .ذیرفت که زبان  یک کارکرد و براي یک هدف مشخص نیستخواهیم پ یقین

تـوانیم بنـا بـه مقاصـد علمـی و مقتضـیات        دارد؛ بلکه ما مـی نکلامی و رفتارهاي اجتماعی فقط یک زبان دخالت 
  .مکانی و زمانی از زبانی خاص استفاده کنیم

توانیم به ایـن مطلـب پـی ببـریم کـه زبـان اسـتعاره و اسـطوره از هـم           می ،از مفهوم دقیق و علمی این سخن
ها بـه هـیچ    چرا که معناي دریافت شده از زبان اسطوره .نوعی عملکرد زبانی هستند ،هر چند که هر دو ،متمایزند

ش را در ا معنـا و اندیشـه   توانـد  مـی در حالی که اسـتعاره   ،هاي منفرد باشد تواند متکی به واژه و یا کلمه وجه نمی
  .یک واژه متراکم سازد

البتّه چنین بحثی . ي و ترکیبی قابل حصول استا اصولاً معنا در زبان اسطوره برخلاف استعاره در نظامی شبکه
بـود   بر این باوروي  .وارد مباحث زبان شناسی شد ـ  شناس اهل ژنو زبانـ  13فردینان دوسوسوربر اساس دیدگاه 

ي از صـداها و  ا است که باید به عنوان یک کل در نظر گرفته شود و زبان مجموعـه  يا به هم بافته ۀزبان شبک«که 
 )79: 1375باطنی ( »آورد نظام یا سیستمی را به وجود می ،ي است از روابط که بر روي هما بلکه شبکه ،ها نیست واژه

که بعدها همین تفاوت موجـب شـد تـا کسـانی      ،نیز تفاوت قایل بود )5(و گفتار )4(وي بین زبان ،بر اینافزون 
  :چون استروس در ساختارشناسی اسطوره از آن بهره برد و بگوید

 پس  ،نطق وجود دارد ةاگر این دو سطح همزمان در قو .ناپذیر متعلق است پذیر و گفتار به زمان بازگشت زبان به زمان بازگشت
توان دریافت که اسطوره از مرجع سومی برخوردار است که مختصات  می .توان وجود سطح سومی را نیز در آن فرض کرد می

شود پیش از  کند که گفته می و از طرفی اسطوره همواره به حوادثی اشاره می .آمیزد دو مرجع زمانی زبان و گفتار را در می

                                                        
١٠. Sigmund Freud   ٢. Carl Gustav Jung  ٣. Adler 
 
 ١٣. Ferdinand de saussure   ٢. Claud levi strauss 



اما آنچه به اسطوره ارزشی کاربردي  .تر از آن روي داده است آغازین تکوین آن یا حتی بسی پیش ةآفرینش کیهانی یا در دور
 .کند گذشته و نیز آینده را توصیف می ،زمان و ازلی است؛ این الگو حال توصیف آن بی ةآن است که الگوي ویژ ،بخشد می

  )138: 1386استروس(
در بیـان تفـاوت زبـان شـعر و      14بر پایه و بنیان چنین بحث و نظري است کـه کلـود لـوي اسـتروس     به یقین

  :گوید ه میاسطور
 یک  اي در صورتی که ارزش اسطوره .توان آن را ترجمه کرد شعر کلامی است که فقط به بهاي واگونگی و تحریف آن می

آن در سطح برتري است و معناي آن  ۀاما زبانی که حیط ،اسطوره زبان است.. .شود اسطوره حتّی در بدترین ترجمه نیز حفظ می
 )129 :1386استروس ( .رود ود و فراتر میش زبانی خود جدا می ةاز شالود

در  ،در واقع نوعی تحریف و شکستن زبان اسـت  ،شعر ۀشود که ترجم گونه تبیین می ي اینا وجود چنین ایده
اسـطوره هـیچ خللـی بـه      ۀیعنی ایـن کـه ترجم ـ   .شود حالی که براي اسطوره چنین حالتی حادث و عارض نمی

 .کند ساختار مفهومی و معنایی آن وارد نمی
ا در دو نظـام مـاهیتی     ،نباید از یاد برد که زبـان اسـطوره و اسـتعاره هـر دو شـاعرانه اسـت       ،به هر ترتیب امـ

ي منفـرد محسـوب   ا ي و ترکیبی دارد و زبان استعاره به ظاهر مقولـه ا اگر زبان اسطوره ساختاري شبکه .مشخص
 .هـا نیسـت   ور از روابـط سـاختاري دیگـر واژه   این واحد زبانی بـه د  ،شود؛ ولی در نظام معناشناسی ساختاري می

ي قرار دارد دیگر چندان ارتباطی بـا واحـدهاي زبـانی    ا ي که در معنا و کارکرد استعارها کلمه ،یعنی نباید پنداشت
اسـتعاره از   ۀتوان گفت زبان و اندیش می ،از این رو .بلکه این واژه ساختی تألیفی و آمیخته دارد .در ساختار ندارد

 .اسطوره دارد ۀشناسانه رو به سوي زبان و اندیش کر غایتتف نظر
 يا هاي استعاره هاي تحلیل هرمنوتیکی نمودهاي اساطیري در ساخت نمونه

تنهـا   ،بندي ي بدون هرگونه مقولها هاي استعاره ساخت ،ها در همین ابتدا لازم است یادآوري شود که در این نمونه
  :شدنددر ساخت کلیّ بحث و تحلیل 

ــن     ــه دامـ ــته بـ ــو فروهشـ ــبی گیسـ ــرزن   شـ ــه گــ ــر و قیرینــ ـ ــین معجـ  پلاســ
ــب     ــر ش ــه ه ــی ک ــی زنگ ــردارِ زن ــه ک ــاري آن زن  ب ــودکی بلغــــ ــد کــــ  بزایــــ

 )86 :1379منوچهري ( 
 مکنیه تخیلیه  ةاستعار :شبی

 و یا طلوع خورشید ،استعاره از روشنی صبح :کودکی بلغاري
ـــد اســــت؛ کــــه ا ایــــن دو بیــــت مطلــــع قصــــیده  ي از منــــوچهري در مــــدح علــــی بــــن محمـ

و حرکت منوچهري در چنـین شـبی دیجـور بـه      ،توصیفی شاعرانه از شب و صور فلکی آن ،در واقع این قصیده
گیري از شخصیت اساطیري  ممکن است کسانی گمان کنند که منوچهري خواسته با بهره .سمت ممدوحش است

سختی حـرکتش   ،سرزمین توران در چاهی بس تنگ و تاریک گرفتار شده بیژن که چگونه به فرمان افراسیاب در

                                                        
 



ولـی مطلـع ایـن قصـیده      ،رسد گونه به نظر می اگر چه به ظاهر این .ي تلمیحی بیان کندا را در چنین شبی به گونه
مبنـاي تفکّـري    دارد و ما را به جهانی دیگر بـر  ها برمی تر از نظام ارتباطی انسان با پدیده ي فلسفیا پرده از اندیشه

 .شود شناسانه رهنمون می استعلایی و غایت
مکنیه تخییلیه است؛ یعنـی   ةاستعار ،به کار رفته در بیت نخست ةاستعار ،طوري که اندکی پیش گفته شد همان

این مفهـوم   .تشبیه و همسان کرده است ،این که منوچهري شب را به زنی که گیسوانی بلند و به نهایت سیاه دارد
در این  .ي است»جاندار انگارآنیمیسم یا «شناختی برآمده از عنصر  سازي در نظام فکري اسطوره رد تشابهو رویک

ي در ا تو گویی هر پدیده .گونه است جهان سرشار از زندگی و تکاپوي انسان ،در چشم انسان آغازین«نظام فکري 
آزمـونی اسـت در    ،ي اسـت در ذهـن او  ا شهي از هستی آدمی است که به نمود آمده است؛ اندیا پاره ،جهان برون

پـس ایـن همگرایـی و     .)7: 1387کـزازي ( »و بازتـابی در گیتـی گرفتـه اسـت     ،ژرفاي جان وي که پیکـر پذیرفتـه  
 .ها سخن گوید و یا آنها را به سخن وا دارد ها و آفریده دارد تا با پدیده پنداري شاعر را بر آن می ذات هم

در بشـر گرایشـی   «زیـرا   .نیازهاي روحی بشـر بـوده اسـت    ةچنین تفکري زایید البتّه هرگز از خاطر نبریم که
دهـد کـه    و به اشیا همان صفاتی را می ،کند موجودات دیگر را همنوع خود تلقی می ۀهمگانی وجود دارد که هم

پنداري و  ذات حال اگر از منظر چنین کنش و نگاهی بگوییم که بشر با هم .)307: 1382زمردّي( »مأنوس انسان است
 ،ا در امان نگه داردهامنی قرار گیرد و به شکلی خود را از گزند آن ۀها خواسته تا در حاشی نوع تلقی کردن پدیده هم

حیوانی و انسـانی داراي   ،زمینی ،هر موجود آسمانی«انسان ابتدایی  ةچون در نگاه و اید .ایم سخنی به گزاف نگفته
زنـدگی او را در خـود فـرو     ۀشماري عرص ـ خدایان بی ،به این ترتیب .یعنی خدایی در آن نهفته بود ،روحی بوده
اش در مقابلـه و کنتـرل    هـا و عجـز و درمانـدگی    بینی او در شناخت حوادث و پدیده به خاطر کوته .گرفته بودند

ب دوستی خدایان و رفع بلایـی  و براي جل ،کرد هر پیشامدي ناگهانی در او ایجاد وحشت و نگرانی می ،رخدادها
واحـد  ( ».به دادن قربانی و ذکر ادعیـه و اوراد مـی پرداخـت    ،شد و براي رفع نگرانی که از جانب آنان عارض می

 )424: 1387دوست
 ،هاي فکري بیت دوم به آن دست یافت توان از لایه اسطوره شناختی دیگري که می ۀنکت ،افزون بر این مطالب

 ةبیرونی بیت چنین است که منوچهري شـب را بـه زنـی سـیاه چـرد      ۀظاهر و روی .است دوآلیسمثنویت و تفکّر 
اما در  ،تواند کودکی سفید بلغاري که همان روشنی صبح و یا طلوع خورشید است بزاید تشبیه کند زنگباري که می

ثنویت در ذات بشر نهفته «اصولاً  .ي از وجود و نهادگاه اساطیري وي برآمده استا حقیقت چنین ساخت استعاره
کرده که یـک قـدرتی ایـن سـیل را      بشر با خودش این طور فکر می .و دنیا بدون ثنویت قابل تصور نیست .است

 »گرفت خیزي را اعطا کرده؛ پس لاجرم ذهنش در نوسان یک ثنویت قرار می و یا یک قدرتی این حاصل ،فرستاده
و از نیروي اهریمنی شرّ کـه ظلمـت و    ،زیسته او همواره با دو نیروي خیر و شرّ می ،از این رو .)59: 1386آموزگار(

آورده  رو می ،و به نیروي خیر و اهورایی که نور و روشنی نوعی از آن است ،گریخته سیاهی نوعی از آن است می



 .جسته است ن پناه میآو از 
 ـ دی ۀرکن و مشخص«به یاد داشته باشیم که ثنویت و دوآلیسم  بـاوري دیـرین قـرار     ۀن زردشتی اسـت و برپای

نظمی معتقد بودند؛ و بعدها این اندیشه در دیـن   هاي باستان به دو نیروي راستی و دروغ و نظم و بی آریایی .دارد
مـزدا در برابـر    جهان روشـن اهـوره   .تري یافت وسیع ۀتر شد و دوگانه بودن اصل نیک و بد دامن زردشتی گسترده

سـپندان یـا    )6(هـاي زشـت اهریمنـی و امشـا     هاي نیک اهـورایی در برابـر خصـلت    ویژگی ،منجهان تاریک اهری
 )211 :1386آموزگار  ( ».جاودانان مقدس در برابر کماریگان یا سردیوان قرار گرفتند

مکتـوم بعـد ناخودآگـاه اسـت کـه منـوچهري را در هنگـام توصـیف و          ةاین خاطرات اساطیري شد ،به یقین
راید ا هـاي اسـتعاره   گیري از سـاخت  اش را در چنین ساختی با بهره تا مطلع قصیدهاست حرکت برانگیخته   .ي بسـ
 ـ سـازي و یـا ابهـام    شـباهت تنها براي  ،ها این است بدانیم که این استعاره ،مهم است میانولی آنچه در این  ی آفرین

 .نیستند
ه کتـف کبـود خـویش      ــد   گردون یهودیانـه بـ ــدا برافکن ــه پی ــه چ ــین ک ــاره ب  آن زردپ

ــر قـــوار ز جیــب صــبح دیبــا ةچــون برکشــد قــوار ــحرا کـــه بـ  دیبـــا برافکنـــد ةسـ
 )133: 1368خاقانی ( 

دانـی   اسطورههاي  زمینه ترین و خلاّق ترین شاعران ادب فارسی در بدون تردید خاقانی شروانی یکی از بزرگ
مانـد کـه مملـو از در و گـوهر اسـطوره و اسـتعاره و        ي را مـی ا آفرینی است؛ گویی که دیوانش خزینـه  و استعاره

 .هاي دیگر است هاي طبیعی و آفریده و سایر پدیده ،گون این دو هاي گونه کارکردها و توصیف
 مکنیه تخییلیه ةاستعار :کتف کبود گردون

 استعاره از خورشید :زردپاره
 استعاره از خورشید :دیبا ةقوار

از گونـاگون  بـه طـرق    ،ي در مدح لیالواشیر پادشاه مازندران استا خاقانی در این دوبیت که مربوط به قصیده
تصاویري شگفت و شـگرف خلـق کـرده     ،انگیز آن هاي دل اسطوره در پوشش استعاره در توصیف صبح و جلوه

شود که چگونه توانسـته ایـن همـه     او به حدي است که انسان متحیر می ۀقیت شاعرانو قدرت نبوغ و خلا .است
  .بفشرد و بگنجاند ،ها و یا ترکیباتی کوتاه اطلاعات را در واژه

 ةبینی و آنیمیسم اساطیري بهره جسـته، و ایـن بحـث بـه انـداز      زنده« ۀاگر او در مصراع اول بیت اول از مقول
ي ظریـف  ا ي از اشـعار منـوچهري توضـیح داده شـد، ولـی در مصـرع دوم بـه نکتـه        ا ونـه وافی به مقصود در نم
یهودیان بـا توصـیف کتـف کبـود گـردون،       ۀزردپاره روي نشان ةنسبت خورشید در استعار. اساطیري توجه دارد

 ،متمـایز شـوند  و تنها به صرف اینکه یهودیان از مسلمانان . ي از معناشناختی فرهنگی اساطیري استا خود نشانه
چـرا کـه رنـگ زرد، رنـگ     . شـد، نیسـت   هایشان در قسمت کتف و شانه دوختـه مـی   ي زردرنگ بر جامها پارچه



. ها و ادیان از اعتبار مفهومی معتبري برخوردار بـوده و هسـت   ملت ۀخورشیدي است و خورشید در فرهنگ هم
ند و اروپایی و سامی مورد تعظـیم و تکـریم   نور و عظمت و فایده، همیشه نزد اقوام ه ۀبه واسط«اصلاً خورشید 

یک جـا کالبـد اهـورامزدا    . شده است پرستش می) معبد خورشید(بوده، و حتی در مصر قدیم، خداوند خورشید 
از سـویی خورشـید بـه    ... همانند خورشید تصور شده و جاي دیگر خورشید، چشم اهورامزدا دانسته شده است

نیـروي انسـان و کیهـان و از سـویی دیگـر مظهـر        ۀحیات و سرچشـم  ۀجهت گرمابخشی خود همانند آب نشان
در ادبیات فارسی، خورشید منبـع پرتـو افشـانی و    ... مجسم نیروهاي آسمان و زمین و پدر بشر نامیده شده است

 »مظهر کمال و زیبایی و بلندي است که جایگاه او فلک چهارم، مـأمن پیـامبرانی چـون ادریـس و عیسـی اسـت      
 )339-338 :1386یاحقی(

هاي زیرین ابیات چنـین   ه تا در لایهاشتبر آن درا همین شناخت و اطلاعات اساطیري بوده که خاقانی  به یقین
هاي مکتـوم   بر این مطالب ما را به این نکته افزونتواند  البته آنچه می .هاي انسانی و فرهنگی را درج نماید اندیشه

اگـر چـه کـه     .جا در معناي بسیار شگفت و شگفت کـاري اسـت   سحر است که در این ةوجود واژ ،دلالت کند
انگیـز   اش مناظري شـگفت و دل  مفهوم و تناسب ظاهري آن در این است که خورشید بعد از طلوع و پرتوافشانی

در یـک جـا مـا را بـه      ،ولی بایستی دانسـت کـه حضـور ایـن دو مقولـه      ،کند آسمان و زمین خلق می ۀرا در پهن
  .گرداند ان باز میش خاستگاه اساطیري

انگیـزي پرتوهـاي خورشـیدي را بـه امـور عجیـب و        شگفت ،هر چند که خاقانی در مقام تشبیه ،از این منظر
جـادوي   ،اقسام جادو اعـم از جـادوي شـرّ و نیکـو    «سحر و جادو همانند ساخته ولی باید بدانیم که  ةالعاد خارق
 .در تاریخ ادیان خاطر نشان شـده اسـت  .. .جادوي عشق و ،جادوي شکار ،جادوي باروري ،جادوي تقلید ،جنگ

بهشت یشـت بـه کسـانی کـه بـا       که در اردي در اساطیر مزدیسنا نگرش بدي به جادوگري اعمال شده است چنان
نور انـوار آسـمانی    ،شود و در وندیداد راه علاج نشان داده می ،اند پریان و جادوگران طلسم شده ،چشم بد دیوها

خورشید و ستارگان عامل مهمی در طرد ارواح پلید و جـادوگري و هرزگـی بـه حسـاب مـی آمـده        ،از قبیل ماه
 )330 – 329: 1382زمردي( ».است

ه هلالـش کجـا رسـد      ا دیوانه تـــا آفتـــاب ســـایه بـــه مـــاهی نبینـــدش  ي چـو مـن بـ
 )596: 1368خاقانی (

 استعاره از ابرو و یا ناپیدایی معشوق :هلال
لازم است کـه ارتبـاط و تناسـب     ،ي دست یابیما به کُنه شناخت اساطیري این مورد استعارهبراي اینکه بتوانیم 

 ـ    .در نظر بگیریم روشنی بهآن را با آفتاب  و ماه و دیوانه   ۀزیرا که تحلیل این تناسب و ارتباط مـا را بـه فکـر نهفت
 .اساطیري خاقانی در این بیت نزدیک خواهد ساخت

از ایـن رو،   .کند که دیدنش بـه سـختی میسـر اسـت     وبش را به هلالی تصور میشاعر در این بیت ندیدن محب
بـر رسـمی کهـن در     افـزون وي  .آفرینـد  بسـیار دقیقـی را مـی    ۀتوجـه شـاعران   ،چنـین تصـویري   ۀوي از دریچ



 ،)1005: 2، ج 1377شمیسـا ( »شـود  دیوانه و صرعی از دیـدن مـاه بـدحال و آشـفته مـی     «هاي ابتدایی که  باورداشت
 .استزیبایی محبوب همچون ماهش  ۀاش به واسط خواهد بگوید که دیوانگی و شیفتگی نوعی می به

عبـارتی هسـتی مـاه در گـرو      بـه . و درخشندگی ماه به خـاطر وجـود خورشـید اسـت     ودانیم که تلأل همه می
دو . یـرد گ نمادگرایی ماه در ارتباط بـا خورشـید شـکل مـی    «شناختی همواره  پس از منظر اسطوره. خورشید است

ویژگی اصلی ماه یکی این که ماه نور خاص خود را ندارد و نور آن چیزي جز انعکـاس نـور خورشـید نیسـت،     
انـد کـه مـاه نمـاد      یابـد، باعـث شـده    کند و اشکال آن تغییـر مـی   دیگر این که چون ماه مراحل مختلفی را طی می

ران   و شـوالیه (» نمـاد تنـاوب و نـوگردانی    شناخته شده است و همچنین) مگر به استثنا(وابستگی و اصل زنانه  گربـ
  )121: 5، ج 1387

ــته از ایـــن نیـــز مـــی     عبـــور از زنـــدگی  «تـــوان گفـــت کـــه مـــاه بـــراي انســـان نمـــاد        و گذشـ
ــت    ــدگی اســ ــه زنــ ــرگ بــ ــرگ و از مــ ــه مــ ــم   ... بــ ــر دوره را، هــ ــات هــ ــد حیــ ــم تجدیــ  و هــ

 ) 127 – 123 :همان ( ».کند میدر قلمرو کیهانی و هم در قلمرو زمینی، نباتی، حیوانی و بشري اداره 
داننـد و   که بعضی از آنها ماه را ایزد می اي گونه به ،ماه کارکردهاي گوناگونی دارد ،ها ها و فرهنگ در میان ملت

 ،و به عنوان همسر خورشید »ماه هم خداي زنان است ،خورشید خداي مردان است«عقیده دارند همان طوري که 
توانیم دریابیم کـه خاقـانی بـه درسـتی      از اثناي این مباحث می ،به هر تقدیر .)127 :همان( »ستارگان را زاییده است

 .اش را به محبوبش توصیف کند گاه شیفتگی هلال ارتباط اساطیري ماه و خورشید و آن ةتوانسته از رهگذر استعار
 امــــــــــــــــــــــا فرامــــــــــــــــــــــوش نکنــــــــــــــــــــــیم اگــــــــــــــــــــــر    

ــت ــی   در بیـ ــیم در مـ ــل کنـ ــدري تأمـ ــد قـ ــاي بعـ ــا  هـ ــه خاقـ ــابیم کـ ــود  یـ ــتی خـ ــکلی هسـ ــه شـ  نی بـ
تواند نسبت و ارتباطی دو  این بیت می ،از این رو .بیند را که چون ماه است به وجود خورشیدي معشوق وابسته می

 .که همین امر بیانگر قدرت شاعري خاقانی است ،سویه برقرار کند
ــ ــت  ۀروضـ ــور ازوسـ ــرا حـ ــرگس بینـــاي تـــرا نـــور ازوســـت      ترکیـــب تـ  نـ

 )4: 1363نظامی (
 استعاره از جسم یا وجود  :ترکیب ۀروض
 استعاره از جان  :حور

 استعاره از چشم  :نرگس
که نظامی در این بیت جسم و کالبد آدمی را به باغی و جـان و  این است ایم  گفته شده و ما نیز فرا گرفته آنچه

شـاعر  چـرا  از همین جا این پرسش پیش می آیـد کـه    .روح را به حوري و چشم را به نرگسی تشبیه کرده است
هـا   خود طرح کرده است؟ پاسخ بـه ایـن پرسـش    ۀشاعران ۀهایی را براي اندیش چنین اندیشیده و چرا چنین مقوله

 .یافت شناسی بدان دست ي است که بایستی از طریق اسطورها همان نکته



 ،اساس بحث تشبیه کـه اسـتعاره نـوعی از آن اسـت    در  ،تأمل کنیمدر این بیت اگر اصولی و با شناخت کافی 
متخیله است  ۀهاي خلاق هاي به کار رفته در این بیت از نوع استعاره چون استعاره .چندان مقبول طبع علمی نیست

به کار گرفته  ،ي و نظام یافته که زبان مخصوص اسطوره استا ها در زبانی شبکه و همچنین این استعاره ،نه متوهمه
ها در این بیت کارکردي تشبیهی و تزیینی  پس کارکرد استعاره ،ی منفک از سایر اجزا نیستئیعنی هیچ جز .اند شده

  .بروز داده است ،ترین نوع بیان اعتقادي خود را به آرمانی ،بر اصل تأثیرگذاري افزونبلکه شاعر  ،صرف نیست
بـاغ در فرهنـگ و تـاریخ ایـران     « .جهان گیاهی بخشی از تاریخ مینویی انسان اسـت  ،از دیدگاه پدیدارشناسی

هـاي محصـور ایرانـی     در عصـر هخامنشـی بـاغ    .رسـد  ي دراز دارد که از نظر اساطیري به ورجِمکرد مـی ا پیشینه
ــاغ ــاً ب ــور آن  مخصوص ــاي انگ ــه مور ،ه ــود   توج ــرده ب ــب ک ــود جل ــه خ ــانی را ب ــان یون ــذهب   .خ ــاغ در م  ب

 آورد کــــه آدم و حــــوا در فضــــاي آن  بهشــــت و بــــاغ دلپــــذیر آن را بــــه یادهــــا مــــی  ،نــــتو دیا
  ،بنــــابراین .دســــت یافتنــــد و بــــه زمــــین هبــــوط کردنــــد) ممنــــوع ةمیــــو (معرفــــت  ةبــــه میــــو

پس نظامی از  .)197-196: 1386یاحقی ( »موعود به سر برده است) باغ  (بنی آدم همواره آرزوي بازگشت به بهشت 
به همین خاطر کوشیده تـا از بهتـرین    .رهگذر ناخودآگاه جمعی با ابزار تخیل خود به چنین جهانی برگشته است

تـرین   انگیزتـرین و مفـرح   بـاغی را در دل  ،از ایـن رو  .خود بهره گیرد ۀنوع عناصر زبانی در بیان اعتقادي شاعران
طراوت و موجوداتی چون حور کـه مظهـر کمـال زیبـایی و     هاي نرگسی که مظهر ظرافت و  حالت با داشتن گل

  .براي جسم و چشم و جان ترسیم نماید ،اند پاکی
ــد    ــه بدیـ ــو روبـ ــرگ چـ ــتن آن گـ  خــــواب درو آمــــد و ســــر در کشــــید خفـ

 )116: 1363نظامی (
 استعاره از دزد  :گرگ

را بـراي مراقبـت و    کـرده و روبـاهی   این بیت مربوط به حکایت میوه فروشی است که در یمـن زنـدگی مـی   
 .اش تربیت کرده بود فروشی نگهبانی دکان میوه

 .اش آمـده بـه گـرگ تشـبیه کـرده اسـت       فروشـی  نظامی در این بیت دزدي را که براي دزدي بـه دکـان میـوه   
آنچه در این بیت مهم است توجه بـه حضـور    ،نظر از کاربرد درست یا نادرست روباه و حیوانی غیر از آن صرف

سـازي را بـه ذهـن     روبناي بیت در نگاه اول امـري غیـر از شـباهت    ،قدر مسلم .ساختار بیت است دو حیوان در
درخواهیم یافـت کـه نظـامی     ،سازي بپردازیم ؛ اما اگر با نگاهی اساطیري به این کاربرد و شباهت سازد متبادر نمی

نـیم کـه یکـی از کارکردهـاي     دا همـه مـی   .بهـره جسـته اسـت    »جهان حیـوانی «براي تفهیم مبانی فکري خود از 
گـرگ بـه صـورتی بـه جهـان       ةنظامی با بـه کـارگیري واژ   .ها و آفرینش است جویی پدیده شناختی علت اسطوره

آمیختگـی رازآمیـزي وجـود     ،طبیعـت و موجـودات   ،در جهانی حیوانی بین انسان .رازآمیز حیوانی برگشته است
فرا گرفته که چگونه از قوت و توان عناصر و موجـودات در راه  انسان ابتدایی بر اثر تجربه به تدریج  .داشته است

 



کند تا شکست ناپـذیر شـود و یـا     رستم ببر بیان به تن می عنوان نمونه به .حفاظت و امنیت خود از آنها بهره گیرد
 .کنند استفاده می ،کفتار ویژه به ،خود از حیوانات ةالعاد جادوگران براي انجام اعمال خارق

ولـی سرشـت    ،اگر چه گرگ و روباه در این بیت کاربردي به ظـاهر غیرآگاهانـه دارنـد    ،منظري پس از چنین
نظامی در ایـن   .سازي ظاهري نه صرف شباهت ،دارد وا می ینظامی وي را براي انجام چنین گزینش ةاساطیري شد

جوید و بـین آن   سود میاش  شاعرانه ۀبیت ازعنصر وجودي گرگ که تشابه رفتاري با دزد دارد براي تبیین اندیش
  .سازد نوعی همگونی ذاتی و کُنشی را ترسیم می ،دو

حیوانات پس از انسان داراي ارزش فراوانی هستند و حیوانـات نـه    ،آفرینش ۀپهن «بایستی تبیین ساخت که در 
واحـد  ( ».رنـد نمـادین و بنیـادین برخوردا   ۀاز سـوی  ،ها هاي همه ملت بلکه در اسطوره ،هاي ایرانی تنها در اسطوره

 )297: 1387 دوست
 کنـد  شـود یـاد سـمن نمـی     همدم گل نمـی  کنـد  سرو چمان من چرا میـل چمـن نمـی   

 )699: 1378خرمشاهی (
 استعاره از معشوق  :سرو

 ـ ،سرو مظهري از موزونی و خوش قد و قامتی محبوب است ،اگر در فرهنگ نمادها بیرونـی   ۀو ساختار و لای
ــقانه دارد؛    ــیفی عاشــــــــــــ ــردي توصــــــــــــ ــزل رویکــــــــــــ ــن غــــــــــــ  ایــــــــــــ

ــوان و قــــدرت خیــــال         ــت کــــه تمــــام تــــوش و تــ ــا بایســــتی گفــ   ۀانگیــــزي شــــاعران  امــ
 توجــــه بــــه کارکردهـــــاي هنــــري ســـــرو در     .حــــافظ مقصــــور در ایـــــن مفهــــوم نیســـــت   

ــوزن ــکال ســ ــفال ،دوزي اشــ ــري ســ ــالی ،گــ ــافی قــ ــت ،بــ ــاري منبــ ــی ،کــ ــم ،خراطــ ــاري قلــ  .. .کــ
حکایـت از خاسـتگاه و    ،برخـورد بـا ایـن درخـت     ةهـا در نحـو   رفتارشناسی اقوام و فرهنگ و همچنین تأمل در

  :سراید خود حافظ در غزلی دیگر می .ي دیگر داردا جلوه
ــالایی  کـــه مـــی ســرو کنیــد بــه روز واقعــه تــابوت مــرا ز ــه داغ بلنـــد بـ ــم بـ  رویـ

 )همان(
کنـد؟ آیـا ایـن پرسـش را بـه ذهـن        کنشی دوگانه از سرو عرضه مـی  ،چرا حافظ در دو حالت متفاوت روانی

اگرچـه   .رود سـازي بـه کـار مـی     در تشبیه و مشابهت تنهاسازد که درخت سرو نه آن سروي است که  متبادر نمی
 .اند سازي نیز بدان پرداخته شاعر و شاعرانی از منظر تشابه و همگون

 »درخـت خورشـیدنما و درخـت کیهـانی اسـت     «گـوییم کـه   تـر ب  و دقیق ،البتّه گفت که سرو درخت زندگی
بـه همـین خـاطر در تمـام فضـاي       .است )8(و مانایی )7(پرستی و این اندیشه برآمده از آیین توتم )56: 1382زمرّدي (

 : استبه طوري که گفته شده  .زندگی و ذهنی افراد حضوري مداوم دارد
  ر میاز قدیم چوب و درخت آن را فناناپذیر و جاودانیه   هـا و کشـتی   اند و در ساختن مجسـمه  کرده تصو هـا مـورد    هـا و گردونـ

ــت  ــوده اســــــــ ــتفاده بــــــــ ــثلاً .اســــــــ ــوح   مــــــــ ــتی نــــــــ ــورات   ،کشــــــــ ــابق تــــــــ  مطــــــــ
از جمله ترکیـه و برخـی کشـورهاي     ،در برخی نقاط دنیا.. .از چوب سدر یا سرو ساخته شد و درِ معبد دیانا نیز از چوب سرو بود



تـان  ــایی در گورســـــــــ ــا       اروپــــــــ ــر ســــــــــر قبرهــــــــ ــران بــــــــ ــد ایــــــــ  هــــــــــا ماننــــــــ
ــی ــرو مــ ــل   ســ اـ نخــ ــد یـــ ـ ــل(کارنـ ــین   ) نقَــ ــام حســ ــابوت امــ ــر تــ ــه مظهــ ــوب و  ) ع(را کــ ــا چــ  اســــت بــ

ـــدگی (آراینــــد حـــاـکی از ارتبـــاـط ســــرو  ســــازند و مــــی مــــی هــــاي ســــرو بوتــــه  بــــا نقـــیـض ) درخــــت زنـ
ــت   ــرگ اســ ــی مــ ــه آن را مهریـــ ـ       .. .آن یعنــ ــت کــ ــوده اســ ــا ارزش ســــرو بــ ــدس یــ ــر تقــ ـ اـید در اثـ   ۀشـــ

ــران  ــی دختــ ــرار مــ ــد قــ ــت را از بهشــــت آورد و       .. .دادنــ ــن درخــ ــت ایــ ــی، زردشــ ــات ایرانــ ــابق روایــ  مطــ
هـا رمـزي از    آزادگی به سرو یادگار ارتباط آن با ناهیـد اسـت کـه در اسـاطیر و افسـانه      انتساب صفت.. .در پیش در آتشکده کاشت

 )261-260: 1386یاحقی( .رود آزادي و آزادگی به شمار می
 کــــی روشــــن اســــت کــــه حــــافظ در ایــــن بیــــت تنهــــا در پــــی بــــا ایــــن تفاصــــیل بــــه نی

 بلکـــــه آنچـــــه از خـــــود  ،توصـــــیف و تشـــــبیه معشـــــوق و محبـــــوبش بـــــه ســـــرو نیســـــت
 تــــر از تشــــبیه  آیــــد ایــــن اســــت کــــه وي غرضــــی عمیــــق  غــــزل و ایــــن توضــــیحات برمــــی

جاودانـه و  که درختی ـ هاي اساطیري سرو   مایه به بن ،هاي معشوق که ضمن توصیف جلوهاست داشته و آن این 
 اســــــــــــــت نیــــــــــــــز توجــــــــــــــه   ـ بخــــــــــــــش              حیــــــــــــــات

 .داشته است
ــد نقابــت   ــه کشــد بن ــت   اي شــاهد قدســی ک ــه و آب  وي مــرغ بهشــتی کــه دهــد دان

 )164: 1378خرمشاهی (
 استعاره از معشوق :شاهد قدسی
 استعاره از معشوق :مرغ بهشتی

اما این قـدر روشـن    ،باشدصرف نظر از این که معشوق حافظ در این غزل کی و در چه بعد مکانی و جنسی 
تمنـایی را در سراسـر غـزل انتشـار      ۀبه همین خاطر روح  اندیش .است که قهرمان غزل او موجودي خاص است

و چون در ایـن نـوع شـعر     .است که شعر غنایی نوعی شعر ستایشی و تذکاري استروشن به خوبی  .داده است
سطح جهان دیداري به جهان متافیزیکی و مکان کبیر سـیر   کوشد از بنابراین شاعر می  ،تفکر استعلایی حاکم است

  .کند
شناسـی   از نقطـه نظـر هسـتی    ،ي تشبیهی براي معشـوقش دارنـد  ا ي که رویها حافظ در این دو ترکیب استعاره

ا آنچـه در ایـن     .از یک مفهوم اعتباري برخوردارنـد  ،اند؛ یعنی شاهد با مرغ و قدسی با بهشتی همگون ،معنایی امـ
از دیدگاه رمزپردازانـه مـرغ کـه     .هاي استعاري است کارکرد اساطیري آنها در این ساخت ،شود مهم تلقی میمیان 

پـس در   .)136: 2 ، ج1384 شـوالیه و گربـران   ( »پرنده نماد فرشته اسـت «همان پرنده است در فرهنگ هاي اساطیري 
تواننـد مـا را    سـان اسـت و ایـن دو مـی    هم ،با شاهد که یکی از معناي آن فرشته است) مرغ(این صورت فرشته 

هـا و   جا که در عصر الهگان تمام ستایش از آن .بنمایند ،معشوق هستند )9( 15متوجه عصر ایزدبانوان که پروتوتایپ

                                                        
١۵. Prototype 



مـا را بـه چنـین     "که کشد بند نقابت و که دهـد دانـه و آبـت   "دو ساخت  ،از این رو ،اوراد صرفاً براي آنان بوده
 »محـل جـاودانگی و مرکـز تغییرناپـذیر اسـت     «شوند و البته چون بهشت یا پردیس  دوران و عصري رهنمون می

  .بخشد تأویلی را قوت می ۀاین اندیش )135 :همان ( 
آن دوران، بـه   )10( 16هاي استعاري خود، ضـمن بیـان نوسـتالژي    کنید که حافظ از ترکیب به هر تقدیر، ملاحظه می

کوچد و مـا را نیـز همـراه     طریقی با حفظ ستایش معشوق در جهان دیداري و محسوس، به جهان برتر و آرمانی می
 :کوچاند خود می

 ماند صبحگاهان که بسته می
  ،ماهی آبنوس در زنجیر

  ،افشاند دم طاووس پر می
 روي این بام تن بشسته ز قیر 

  ،سازان این سراي درشت چهره
  .اند به کف ها گرفته دان رنگ

  ،شتابد ددي شکافته پشت می
  .هاي همچون صدف بر سر موج

 کنند از همه سو  ها می خنده
 .بر تکاپوي این سحرخیزان

  ،روشنان سر به سر در آب فرو
  .به یکی موي گشته آویزان
 )423: 1364نیما (                               

 استعاره از سیاهی و تاریکی  :ماهی آبنوس
 استعاره از پرتوافشانی خورشید  :پرافشاندن دم طاووس

 استعاره از آسمان  :بام تن به قیر شسته
 هاي رنگارنگ آن  استعاره از صبح و جلوه :سازان چهره

 یاستعاره از ظلمت و دیو تاریک :دد پشت شکافته
 استعاره از ستارگان  :روشنان

سـبک و خلّـاق اعـم از کلاسـیک و معاصـر       گفته شد شـاعران صـاحب   پیشینهاي  ونهطوري که در نم همان
وري از  هاي زیرین و پنهان اشعارشـان را بـا بهـره    هلای ،اي هاي استعاره کوشند تا به موازات بیان اندیشه همواره می

                                                        
١۶. Nostalgia 

 



 ـ ،این معرفت علمی تـوأم بـا نبـوغ    ،قدر مسلمّ .اطلاعات و شناخت اساطیري غنا بخشند ه عوامـل مهمـی   از جمل
 .است که در ماندگاري اشعار آنان مؤثر بوده است

پورنامـداریان   .نیما از مسیر این شعر توصیفی خواسته جریان انقلاب مشروط و حوادث پس از آن را بیان کند
 :نویسد هایی از تفسیر این شعر می در بخش
 ها شور و شادي و  استبداد پیروز شود و در دل ةتیر شود که صبح آزادي و امید بر شب انقلاب مشروطه و پیروزي آن سبب می

امیدها و  ۀهم ،پاید و باد دمنده و تند و سرکش استبداد اما این شادي و نشاط دیري نمی .در جامعه حرکت و نشاط برپا شود
نشیند و استبداد  د یأس میسر ةخند ،ماند و بر لبانِ صبح دهد و از مشروطه و آزادي تنها نامی باقی می شادي و نشاط را بر باد می

  )317: 1377پورنامداریان ( .شود رضاخانی آغاز می
هـاي   هـاي فراوانـی بـراي توصـیف جریـان      بر نماد و تشبیه از اسـتعاره  افزوننیما در این شعر  ،به هر ترتیب

 اش هرگـز موجـب نشـده تـا     سیاسـی  اما ذهنیت اجتمـاعی و  .اجتماعی سیاسی دوران مشروطه سود جسته است
ساختار و تمام فضاي شـعر آکنـده    ،بنابراین .پایه و اصول کارکردي خود را از دست دهند ،فنون و عناصر شعري

 .از ترفندها و فنون ادبی است
هاي صـبحگاهی آغـاز شـده اسـت؛ و ایـن       ي طراحی شده که از واژه صبح و جلوها روند و جریان شعر به گونه

سـازي از طریـق    بر شـباهت  افزونیعنی این که نیما کوشیده تا . ه استطرحی سنجیده و اندیشیده شد به یقینطرح 
هـایی کلیـدي چـون زنجیـر و دد، کـه متناسـب        حضـور واژه . ها، زیربناي اساطیري شعر را از دسـت ندهـد   استعاره

و . اهریمن ظلمت و تیرگی است، باعث شده تا عناصر اساطیري بروز و ظهوري مسلط بر فضاي شعر داشته باشـند 
بخـش اهـورایی و    دیگـري اسـت از نیـروي روشـنی     آشـکار ن و از سوي دیگر، آغاز شعر با صبح، خود نمود روش

هاي تابناك آن بر فضاي زندگی انسان ؛ هر چند که در این شـعر ممکـن اسـت زمـانی مغلـوب دیـو اسـتبداد         جلوه
 .سیاهی شود، ولی روشنی بر ظلمت پیروز خواهد شد

  ،تابید ماه خلوت بود اما دشت می :گفت راوي
  .اما دشت خلوت بود ،یدتاب ماه می ،نه خدایا

  ،در کنار دشت
  :گفت موشی با دگر موشی

 پوسد؛  می ،هاه ،آن چه دارم«
 »...خروار در خروار ،خرده ریز و گندم و صابون و چی

  :خست حرفش را و با شک در جوابش گفت دیگر موش
 ولی بگذار ،ما هم از این سان«

  ،گویند چون و چند شاید این باشد همان مردي که می
 »...پسش خیل خریداران شوکتمند وز

 



 خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد شش
  ،و آسمان شد هشت

  .زآن که زآن جا مرد و مرکب درگذر بودند
  )29ـ  28: 1375اخوان ثالث (                                                 

 .از شرایط اجتماعی و منتظر گشایش هاي ناایمن و مضطرب استعاره از انسان :موش
بهتر دیده تـا   ،اخوان ثالث براي این که بتواند ناایمنی و شرایط بد اجتماع را به بدترین حالت آن بازگوید      

تواننـد مـا را    پس تنها شاعرانی می ،اگر بپذیریم که شعر صداي هستی است .از موجودات غیر انسانی استفاده برد
هایی بنیادین برخـوردار؛ و بـا نظـام جهـان آفـرینش در پیونـد        تر سازند که از حالت نزدیکبه این صداي هستی 

  .باشند
 .شاعر به مراقبت از مراتب هستی اسـت  ةو تفکر کیهانی برانگیزانند .شعر محض ناگزیر از تفکر کیهانی است

 .هـان سـرنمون و همبسـته اسـت    سلوك بـه ج براي  شاعرانه اي براي چنین شاعرانی استعاره فقط بهانه ،از این رو
و از عصر مینویی به عصر چـون و چرایـی    ،چنین شاعرانی مدام از عصر چون و چرایی به عصر مینویی ،بنابراین

 .در تردد متخیلانه خواهند بود؛ یعنی نه در محور زمان خطی و منطقی
ي نقشـی  ا هـاي اسـتعاره   عناصر اساطیري در تحکیم و تقویت معناگرایی و معنابخشی مقولـه  ،بایستی پذیرفت

پس تار و پود شـعر شـاعرانی کـه بـا      ،ها قرار دارند و چون آرزوهاي بشري در عصر طلایی اسطوره .بسزا دارند
  .تفاوت داردکاملاً  ،شدهي ناپرورده سروده ا از روي عاطفه تنهابا شعر شاعرانی که  ،مفاهیم اساطیري بافته شده

بـه   ،گیـرد  مـی  بهـره ل جهـان انسـانی   ئحال اگر اخوان ثالث در این شعر از جهان حیوانی براي مصایب و مسا
هـا   موجـودات و پدیـده   ۀي هما در چنین فلسفه .تفکرات کیهانی است ۀخاطر نبود تفاوت این دو جهان در فلسف

قـدرت درك   ،شخصیت ،شعور ،ها و موجودات آفریده ۀیات هماگر در جهان ادب .کارکرد و سطحی همسان دارند
فراموش نکنیم هر آنچه آدمی در سیر تمـدن و تجربـه و    .برآمده از این تفکر است ،و روح دریافت و تأثیر دارند

شناسـی   انسـان  ةپـس در حـوز   .از بستر طبیعت و کنش و عادات موجـودات دیگـر بـوده اسـت     ،خرد فرا گرفته
 .ها کاملاً مشهود است گیاهان و سایر پدیده ،انسان با جهان موجودات ۀبطفرهنگی همواره را

 در تن من گیاهی خزنده هست 
 کند که مرا فتح می

 !و من اکنون جز تصویري از او نیستم 
  ،من جزیی از توام اي طبیعت بی دریغی که دیگر نه زمان و نه مرگ

 !کند نیاز نمی وجود و خیالت بی ۀهیچ یک عطش مرا از سرچشم
 چینه و پیچکم  ةام من پیچکم من آمیز من چینه

 



  .مادر و کودکی ةي تو پیچکی تو آمیزا تو چینه
 !هاي بی کران تو بر من پوشیده است اي همسفر که از قدرت... 

 !پاکی و راستی باز گردان ۀبه واح ،دم مرا به شهر سپیده
 به جانب من برویندها  مرا به دوران ناآگاهی خویش بازگردان تا علف

 سان کندو با نیش شیرین هزاران زنبور خرد از عسل مقدس  تا من به
 ...،آکنده شوم

 )387ـ  386: 1385 شاملو(                                  
 استعاره از تخیل خلاّق :همسفر

 و یا مکان به دور از تضادها و تمایزهاي فریبنده  ،استعاره از مکان راستی و یکی بودن :دم شهر سپیده
اش  و دنیـاي انسـانی   شـود  مـی  دچار تزاحم دردهاي ناراستی ،وقتی که شاعري هوشمند و پر از معرفت و شناخت

او با همزاد خیالین خود تمناي بازگشت به دنیاي آرمانی خـود را کـه همـان     ،دهد اصالت و اصول خود را از دست می
ایـن   ۀبلکـه هم ـ  ،در چنین جهـانی دیگـر سـخن از مـن و تـو و او نیسـت       .خواهد داشت ،گربینی استدنیاي خوددی

  .بازند رنگ می ،»خود دیگري«و یا  »دیگري خود«گسلد و در وجودي به اصطلاح  ها می فاصله
این گمانی سطحی و انضمامی نیست؛ بلکه ظهور آن خبـر از تهـاجم    ،آغازد اگر احمد شاملو شعر را چنین می

گویی در چنین حالتی او یک لحظه ماسـک شـمایل    .دهد خاطراتی پنهان از زمان و مکان جاودانه می ۀناهوشیاران
تا از جهان معمـولی و عـادي فاصـله گیـرد و      ،زند افکند و ماسک همه بودن را به خود می انسان بودن را دور می

ولـی   ،شـود  او اگر از طریق تشبیه و همانندسـازي وارد مـی   .انسان باشد ۀشناسان مراز هویت و سرنوشت غایته
 .دم اساطیري است تمام هدفش فرود در شهر سپیده

هـاي شـعري دیگـري را     چون این جستار مجـال و فرصـتی بـراي اسـتخراج و تحلیـل نمونـه       ،به هر ترتیب
  .شود اکتفا می ،کی از بسیار استپس به همین مقدار که اند ،دهد نمی
 

 نتیجه
اگـر مـا بتـوانیم در    . هـاي جدیـد علمـی نقـش مـؤثري دارد      علم هرمنوتیک یا تأویل در پدیدارشناسی و گشایش افق

قادر خواهیم شد تا بـه حقـایقی    به یقین ،علمی استفاده کنیم ةمان به طور اصولی و روشمند از این شیو هاي علمی پژوهش
هـا از   طوري که از رهگذر این شیوه در این پژوهش دریافتیم که اسطوره همان .شده دست یابیم ناشناخته و یا کمتر شناخته

هـا و   ها همواره اندیشه استعاره ۀاند و بخش نهفت ي در تعاملا هاي استعاره با ساخت ،تخیل و زبان ،طریق دو عنصر بنیادین
  .سازد ها را در خود متراکم می نی فکري اسطورهمبا

ابهـام   گـاه سـازي و   براي تزیین و مشابهت تنهاي ا هاي استعاره در این پژوهش به این نکته نیز دست یافتیم که ساخت



و از ایـن   ،کننـد  ها با جهان اساطیري ارتباط برقرار می سبک از طریق استعاره بلکه شاعران صاحب ،روند آفرینی به کار نمی
  .کنند شناختی را عرضه می ترین مفاهیم اسطوره طریق غنی

هاي متخیلـه کـه رویکـردي     استعاره میانها به روشنی آشکار کردند که شاعران خلاّق  مباحث و نمونه ۀو همچنین مجموع
سـازي از   ر دارنـد و شـاعران در تشـابه   هاي متخیله قرا تر از استعاره پایین ۀهاي متوهمه که در مرتب ي دارند، با استعارها اسطوره

د  برند، تفاوت کـارکردي قایـل شـده    آنها بهره می ش       . انـ هـاي اسـاطیري در    و بـر اسـاس همـین تمـایز، درك کـردیم کـه دانـ
ه کـارگیري قالـب      ا هاي استعاره ساخت ي بـه  ا هـاي اسـتعاره   ي حالت تعلیق و انضمامی ندارند، بلکـه شـاعران در گـزینش و بـ

ی و لایـه    ها، یعنی لایـه  اند که بین دو ساحت استعاره دهعمل کر اي گونه هـاي درونـی، ارتبـاطی اندیشـیده برقـرار       هـاي بیرونـ
 . سازند
هـا بـه    و شاعران از طریـق اسـتعاره   .ها هر دو جریانی شاعرانه دارند ها و استعاره بر اینها پی بردیم که اسطوره افزونو 

و سرانجام این کـه بعـد    .کنند ي را ایفا میا در رونق و روایی آنها نقش ارزنده و ،پردازند هاي اساطیري می مراقبت از دانش
علـم تأویـل    ۀهاي متافیزیکی اسـت بـر پای ـ   ها که همان اطلاعات محض و اندیشه شناسانه و پدیدارشناختی استعاره غایت

 .قابل حصول است
 
 نوشت پی

 .هاي علم پدیدارشناسی است جدید از شاخههاي ادبی  بر اساس نظریه ،معنی تأویل هرمنوتیک به )1(
بلکـه بـه معنـاي گـذر و      ،ورزد که متا به معناي بعد نیسـت  بر این امر تأکید می«هایدگر در متن متافیزیک چیست ؟  )2(

 )قسمت پاورقی 9: 1387هایدگر( ».استعلا از فیزیک یا جهان موجودات است
  .یکی از نظریه پردازان مکتب فرمالیسم روسی است  Victor Shklovskiویکتورشکلوسکی  )3(
آن  ةدهنـد  هاي سامان قواعد و عرف«و یا  )138: 1386استروس( »نطق است ةبخش ساختاري قو«) لانگ( Langueزبان  )4(

 )146 :همان( ».است
هـاي منفـرد و    بـه گفتـه  «و یا این که  )138 :همـان ( »شود آماري اطلاق می ۀزبانی یا جنب ةبه داد«) پارول( Paroleگفتار  )5(

 .شود گفته می ،)146 :همان( »فرد از زبان ةاستفاد
 ،شـهریور  ،بهشـت  اردي ،بهمـن  :شـود  ارجمنـد و مقـرب اطـلاق مـی     ۀدر دین زردشتی به هفت فرشـت « ،امشاسپندان )6(

بعـدها بـه    ،قرار داشت) د مقدسخر(در آغاز پیدایش آیین زردشت در رأس این شش سپنتامینو  .مرداد ،خرداد ،اسپندارمذ
 )ذیل لغت: معینفارسی فرهنگ ( ».اند جاي او اهورامزدا را قرار دادند و گاه نیز به جاي اهورامزدا سروش را جا داده

اصل و منشأ خود  ،که افراد) به ندرت ( ءیا یک درخت یا یک شی..) .،روباه ،عقاب(عبارت است از یک حیوان «توتم  )7(
در  ؛این توتم مقدس حافظ اهـل قبیلـه اسـت    .سازند هایی آن را از چوب یا سنگ می دانند و با دخل و تصرف را از آن می

 )177: 1383الامینی روح( »گروه است ۀشوند؛ تصویرش علامت مشخص ها به آن متوسل می مصائب و گرفتاري
تمام موجودات و اشیاي مقدس مشـترك   مادي و روحانی است که در همه جا پراکنده است و در ،نیروي مستقل«مانا  )8(

قدرت مادي یا هر نوع قـدرت و   ۀو همچنین نیرو و نفوذي است غیر مادي در یک معنی مافوق طبیعت که به وسیل .است



از ایـن   .تواند در هر چیزي وجود داشته باشـد  ترتیب مانا محدودیت ندارد و می بدین .شود ظاهر می ،برتري که انسان دارد
هـاي آشـکار    ملیّ مشابهت ۀدیدگاه مانا با فروهر در آیین زردشتی و روان در ادیان آریایی و فرهّ در اساطیر ایرانی و حماس

 )28: تا بیراشد محصل، ( ».دارد
 .سرنمون ،پروتوتایپ یعنی الگوي نخستین و اصلی )9(
 .دلتنگی ،غم غربت ،نوستالژي یعنی یاد گذشته )10(
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